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@اندیشه f a r h i k h t e g a n d a i l y

در جست‌وجوی بالاترین امکان تجربه انسانی؛ قسمت اول

 گم‌شده در نسبیت اخلاقی و هم‌هویت با ماشین‌آلات و مدارهای الکتریکی 
گفت‌وگو با اسدالله رحمان‌زاده استاد برکلی‌سیتی کالج

اســدالله رحمان‌زاده‌کبیــر در ســال ۱۳۳۹ شمســی در تهــران بــه 

دنیــا آمــد، در ۱۵ ســالگی وارد دانشــکده پزشــکی اصفهــان شــد 

و سه‌ســال محصــل ایــن دانشــکده بــود. هم‌زمــان بــا انقــاب 

اســامی، علاقــه خــود را در حوزه‌هــای دیگــری یافــت و بــه 

ــرت  ــکا مهاج ــه آمری ــر روی آورد. ب ــی و هن ــل جامعه‌شناس تحصی

ــفه  ــه فلس ــه مطالع ــی )UC Berkeley( ب ــگاه برکل ــرد و در دانش ک

 San Francisco(غــرب پرداخــت و از دانشــگاه سان‌فرانسیســکو

State University(  کارشناسی‌ارشــد فلســفه گرفــت. بــرای اخــذ 

دکتری فلســفه به دانشــگاه اروایــن UC Irvine رفــت. در آن مقطع 

حــس کــرد هیــچ دانــش تبیینــی یــا توضیحــی، تکامــل داروینــی، 

ــه‌ای  ــد پای ــض نمی‌توان ــه مح ــچ تجرب ــه هی ــفی و البت ــل فلس تخی

ــده، دوره  ــه تکان‌دهن ــن تجرب ــس ‌از ای ــد. پ ــم او باش ــرای تصمی ب

دکتــری را ناتمــام رهــا کــرد چراکــه به‌گفتــه خــود او »فلســفه جــاری 

ــی  ــن خوانای ــودی م ــول وج ــن تح ــا ای ــر ب ــگاه دیگ ــن دانش در ای

نداشــت«. ســپس بــرای ۱۴ ســال راهــی تدریــس فلســفه و ادیــان 

ــد. ــکا ش ــف در آمری ــای مختل ــا در کالج‌ه دنی

ــر  ــتاین، هایدگ ــفه ویتگنش ــر فلس ــز او ب ــل، تمرک ــول تحصی در ط

و فوکــو بــوده اســت. در دوره دکتــری هــم بــه مطالعــه نیچــه، 

ویتگنشــتاین، هایدگــر، فوکــو و به‌طــور کل، فیلســوفان پســامدرن 

ــه  ــال مطالع ــد از ۲۵ س ــه داد. بع ــس« ادام ــا »نف ــود« ی ــاره »خ درب

فلســفه و ارزیابــی مکتــب علم‌زدگــی )scientism(، بــه ایــن نتیجــه 

ــت،  ــم، درحقیق ــه عل ــول موضوع ــات و اص ــر مقدم ــه بناب ــید ک رس

ــفه  ــور کل فلس ــس« و به‌ط ــه »مارک ــد ک ــی باش ــد بت ــم نمی‌توان عل

طبیعت‌گــرای مــدرن بــه آن تعظیــم می‌کننــد. در ایــن گــذر 

ــد. ــاز کردن ــم‌های او را ب ــو چش ــر و فوک ــفه هایدگ فلس

شــهر  در  کونتراکاســتا  در  تدریــس  مشــغول  هم‌اکنــون  وی 

ســن‌پابلو )San Pablo( در ایالــت کالیفرنیــا و برکلــی ســیتی کالــج 

اســت.   )Berkeley City College(

غــرب«  نیهیلیســم  »واکاوی  در  او  فارســی  مقــالات  مجموعــه 

بــه‌زودی از طــرف نشــر الهــام منتشــر خواهــد شــد. همچنیــن او 

ــا دکتــر نصراللــه حکمــت )عضــو هیات‌علمــی دانشــگاه  همــراه ب

شهیدبهشــتی( در پــی تدویــن طرحــی با عنــوان ایمــان انضمامی 

ایــن ایمــان گشــوده و  بــه خداونــد در دیــن و قــرآن اســت. 

انضمامــی در فلســفه نوین اســامی از طرف حکمــت )در واکاوی و 

بداهت‌زدایــی فلســفه اســامی( پیگیــری می‌شــود و رحمــان‌زاده 

ــتورکار دارد. ــرب را در دس ــفه غ ــاختاری فلس ــز واکاوی و واس نی

رحمــان‌زاده بــه نــکات مهمــی اشــاره می‌کنــد؛ نکاتــی کــه 

ــر  ــت و کمت ــران اس ــانی ای ــای علوم‌انس ــه علم ــورد توج ــر م کمت

ــا  ــوی م ــن‌رو گفت‌وگ ــود و از ای ــع می‌ش ــث واق ــورد بح ــران م در ای

ــود و در بیــش از یــک جلســه  ــا رحمــان‌زاده طولانــی و مفصــل ب ب

ــن آن  ــای مت ــاپ یکج ــکان چ ــت ام ــن جه ــد. از ای ــه ش ــی گرفت پ

فراهــم نیســت و به‌همیــن دلیــل مصاحبــه را در قســمت‌هایی 

چنــد بــه چــاپ می‌رســانیم. قســمت‌های اول بیشــتر مونولــوگ و 

ــا  ــم بحث‌ه ــی ه ــمت‌های پایان ــت و در قس ــان اس ــان آرای ایش بی

بــرای خواننــده فارســی‌زبان بدیع‌تــر می‌شــود و هــم نقدهــا 

و پرســش‌ها غلبــه می‌یابنــد. قســمت اول ایــن مصاحبــه -کــه 

پیــش از شــیوع کرونــا و در ســفر او بــه ایــران انجــام شــد- را از نظــر 

می‌گذرانیــد.

ــت«  ــه »بن‌بس ــرب« ب ــکولار غ ــفه س ــد »فلس ــه بودی ــا گفت قب

رســیده اســت. ایــن قــول مقابــل دیــدگاه رایــج اســت. غالــب 

اســاتیدی کــه بــا فلســفه غــرب آشــنایی دارنــد آن را به‌شــدت 

قدرتمنــد و حضــور آن فلســفه را در عرصــه عمومــی و زندگــی 

ــد. ــدی می‌دانن ــی، ج ــردی و اجتماع ف

ــلط در  ــان مس ــک جری ــوان ی ــه به‌عن ــرب، آنچ ــکولار غ ــفه س فلس

ــرف از  ــویم، از یک‌ط ــنا می‌ش ــا آن آش ــگاهی ب ــای دانش محیط‌ه

ــی  ــم در پ ــور اع ــه به‌ط ــود ک ــری می‌ش ــنفکرانی پیگی ــرف روش ط

مبــارزه بــا تبعیضــات نــژادی و اجتماعی‌انــد و از طــرف دیگــر 

ریشــه ایــن عدالت‌خواهــی در نــوع فلســفه‌اش -کــه خنثــی و 

بی‌جــان اســت- به‌نوعــی در شــنزار اســت و بــه همیــن دلیــل 

ــا در  ــد. ام ــم می‌رس ــه نیهیلیس ــی ب ــا حت ــت ی ــه بن‌بس ــل ب در عم

ــال  ــردم، امث ــوده م ــان ت ــت‌گرا در می ــر راس ــه، تفک ــن عرص همی

ــش از  ــه پی ــی ک ــاند؛ کس ــت‌جمهوری می‌رس ــه ریاس ــپ را ب ترام

انتخابــات در ۲۳ ژانویــه ســال ۲۰۱۶، گفــت کــه »مــن می‌توانــم 

در میــان خیابــان پنجــم }در نیویــورک{ بایســتم و بــه یکــی شــلیک 

از دســت ندهــم.« و درســت گفــت.  را  و رای‌دهنــده‌ای  کنــم 

پــس‌ از ایــن حــرف دیوانــه‌وار و ده‌هــا گفتــار و رفتــار مشــابه، 

۶۳ میلیــون از مــردم آمریــکا بــه او رأی دادنــد و هم‌اکنــون 90 

درصــد از اعضــای حــزب جمهوری‌خــواه طرفــدار اوینــد. هرچنــد 

ــال ۲۰۱۹ از او  ــکا در س ــردم آمری ــد م ــط ۴۶ درص ــوع فق درمجم

حمایــت می‌کننــد. مشــکل ایــن اســت کــه حتــی عدالت‌خواهــی 

ــارض  ــیْ« متع ــعِ بودن ــی، »وض ــنفکران آمریکای ــپ روش ــان چ جری

ــه  ــد ک ــام می‌کنن ــکارا اع ــو آش ــل فوک ــد میش ــی مانن دارد. بعض

در سیســتم ارزشــی خویــش نیهیلیســت هســتند )یعنــی عدالــت 

و ارزش‌هــای دیگــر فقــط در یــک مقطــع تاریخــی براســاس یــک 

گفتمــان و روابــط قــدرت معیــن شــکل می‌گیرنــد و فاقــد هرگونــه 

اصالــت جهان‌شــمول غیرتاریخــی هســتند( و برخــی ماننــد نــوام 

چامســکی، در مناظــره‌اش بــا فوکــو، از مدرنیســم تبعیــت می‌کنند 

ــن  ــه ای ــا ریش ــتند، ام ــمول هس ــای جهان‌ش ــه ارزش‌ه ــد ب و معتق

ارزش‌هــا را در عقــل و به‌نوبــه خــود در بیولــوژی می‌داننــد.

نوجوانــان و جوانــان غربــی درنوعــی گیجــی به‌ســر می‌برنــد. 

برایشــان ترغیب‌کننــده نیســت کــه احســاس عدالت‌خواهــی 

فطری‌شــان در بهتریــن حالــت ماحصــل بیولــوژی و انتخــاب 

ــل  ــم می ــان ده ــم نش ــر می‌خواه ــن مختص ــت. از ای ــی اس طبیع

عدالت‌خواهــی در میــان جوانــان پیشــرو غــرب بســیار قوی اســت، 

ــه  ــی ک ــد؛ فضای ــی می‌کنن ــم زندگ ــای نیهیلیس ــا در فض ــا آنه ام

درمجمــوع در ایــن جملــه خلاصــه می‌شــود: زندگــی زیرمجموعــه 

مــرگ اســت ]یــا به‌عبارتــی زندگــی چیــزی جــز فرآیندهــای 

ــت[ ــرده نیس ــی و مُ الگوریتم

اگــر نیهیلیســم -به‌ایــن صورتــی کــه فرمودیــد- دنیــای غــرب 

ــردم  ــوده م ــی ت ــودی زندگ ــس بهب ــت، پ ــه اس ــر گرفت را درب

توســط دولت‌هــای غربــی یــا دســتاوردهایی ماننــد مبــارزه بــا 

ــه حاصــل شــده  ــان چگون نژادپرســتی و گســترش حقــوق زن

ــت؟ اس

اســتیون پینکــر، روانشــناس تکاملــی لیبــرال مشــهور آمریــکا، در 

کتــاب اخیــر خــود بــا نــام »روشــنگری اکنــون« لیســت بلندبالایــی 

از پیشــرفت‌های فناورانــه و اقتصادی-اجتماعــی در مبــارزه بــا 

ــا  ــاد ب ــا متض ــه کام ــد. در جبه ــرح می‌کن ــاری را مط ــر و بیم فق

ــت آزادی- ــکی سوسیالیس ــوام چامس ــه ن ــم اینک ــر، علی‌رغ پینک

ــوص  ــات )به‌خص ــیاری جه ــان را از بس ــاع جه ــواه، اوض فردی-خ

در ســه جبهــه نابرابــری اجتماعــی، بمب‌هــای اتمــی و گرمایــش 

ــر  ــا پینک ــر ب ــک نظ ــذا از ی ــد، مع‌ه ــک می‌بین ــره و تاری ــن( تی زمی

ــارزه  ــد مب ــی مانن ــه در عرصه‌های ــت ک ــن اس ــت و آن ای ــق اس مواف

بــا نژادپرســتی، حقــوق زنــان و حقــوق مدنــی مفهــوم »پیشــرفت« 

ــد، امــا فوکــو در سیاســت زیســتی  ــا می‌یاب ــا »بهتــر شــدن« معن ی

خــود به‌خوبــی نشــان می‌دهــد کــه دولــت رفــاه، بخشــی از 

ســازوکار نیهیلیســم فعــال اســت کــه در کار کنتــرل اصــل زیســت 

و کنتــرل جمعیــت در عرصه‌هــای بهداشــت، درصــد تولــد، طــول 

ــت.  ــی اس ــی اجتماع ــای زندگ ــایر جنبه‌ه ــامت و س ــی، س زندگ

ــادی در  ــد اجتماعی-اقتص ــال، رش ــم فع ــیطره نیهیلیس ــر س در زی

ــی  ــر اجتماع ــوی و از نظ ــر معن ــی از نظ ــتی و ته ــی نیهلیس فضای

ــی  ــورهای غرب ــون در کش ــد. اکن ــاق می‌افت ــرل« اتف ــت کنت »تح

مســاله »کنتــرل همــه ابعــاد زندگــی«، چــه از طریــق شــرکت‌های 

چندملیتــی و چــه از طریــق دولــت، یکــی از مهم‌تریــن بحث‌هــای 

روشــنفکران جامعــه اســت. پــس بایــد درنظــر داشــته باشــیم کــه 

ــا  ــت، ام ــی اس ــتاوردهای مهم ــرب دارای دس ــگ غ ــفه و فرهن فلس

ــه  ــا ب ــر[ آن عم ــم ب ــکولار ]حاک ــتی و س ــدگاه اتمیس ــل دی به‌دلی

ــت. ــتی اس ــی آن نیهیلیس ــای عموم ــیده و فض ــت رس بن‌بس

طرفــداران ایدئولــوژی سکولاریســم، اثــر اخلاقــی سکولاریســم را 

ــتر  ــد بیشتروبیش ــا بای ــه م ــد ک ــه معتقدن ــد و مصران ــده می‌گیرن نادی

علم‌زدگــی و تقلیــل افــراد بــه »افــراد خودفرمــان مطلــق« ادامــه دهیم. 

ــان  ــن جوان ــر ای ــه اکث ــت ک ــیده اس ــا رس ــه اینج ــل ب ــرا[ در عم ]ماج

معتقدنــد حامل ژن‌هــای خودخواه هســتند، در نســبیت اخلاقی گم 

ــا ماشــین‌آلات و مدارهــای الکتریکــی هم‌هویــت  شــده‌اند، خــود را ب

کــرده و ]خودشــان را[ زیرمجموعــه مــرگ می‌بیننــد، ]به‌نحــوی[ 

ــناختی،  ــذت حسی-زیبایی‌ش ــل ل ــدن در اص ــان گم‌ش ــه رویای‌ش ک

هِدونیســم )مذهــب اصالــت لــذت( و در بهتریــن حالــت انســانیت، 

ــفه  ــوم و فلس ــرا عل ــت، زی ــم اس ــروت و نیهیلیس ــار، ث ــهرت، افتخ ش

ــه آنهــا بیاموزنــد. ســکولار نمی‌تواننــد چیــز بهتــری ب

ــه:  ــت ک ــی اس ــی معمول ــان، جریان ــن جری ــرب ای ــون در غ هم‌اکن

ــان  ــرد خودفرم ــه »ف ــی ک ــز آن معنای ــدارد، ج ــی ن ــی معنای زندگ

مطلــق« بــه آن می‌دهــد. فلســفه حاکــم در فرانســه و آمریــکا فــرد را 

بــه خــود و بــه اصــل لذت‌گرایــی وامی‌گــذارد تــا خــودش انگیــزه‌ای 

ــان  ــن جوان ــتر ای ــر از بیش ــا اگ ــد، ام ــدا کن ــی پی ــه زندگ ــرای ادام ب

بپرســید، اعــام خواهنــد کــرد کــه »کیهــان« یــا »واقعیــت« نســبت 

بــه آنهــا بی‌تفــاوت اســت و زندگــی هیــچ معنــای جهانــی‌ای جــز 

ــت  ــکولاریزه و از معنوی ــا س ــاق اساس ــدارد. اخ ــا« ن ــای ژن‌ه »بق

جــدا شــده اســت. در اصطلاحــات فلســفه فایده‌گرایــی جــان 

اســتوارت میــل، اخــاق چیــزی جــز فراهــم کــردن بالاتریــن لــذت 

بــرای اکثریــت نیســت. اگــر از آنهــا بپرســید چــرا بــرای »اکثریــت« 

ــی  ــن، عمل ــه »ای ــت ک ــن اس ــخ ای ــودم«؟ پاس ــرای »خ ــا ب و نه‌تنه

نیســت« یــا همان‌طــور کــه میــل پاســخ داد، »آمــار نشــان می‌دهــد 

مــا احســاس همدلــی بــرای هم‌نوعــان خــود داریــم.« اساســا 

ــته‌ایم  ــت برگش ــون از عدال ــیماخوس افلاط ــف تراس ــه تعری ــا ب م

کــه می‌پرســید: »چــرا عــادل بــود، اگــر بی‌عدالتــی بیشــتر 

می‌پــردازد؟«

از آنجــا کــه جهــان هیــچ اخلاقــی نــدارد و مــا زیرمجموعــه 

ــرای  ــاتی ب ــی احساس ــه »برخ ــت ک ــن واقعی ــه ای ــاره ب ــم، اش مرگی

همنوعــان خــود نشــان می‌دهنــد«، بــرای جوانــان بــه انــدازه 

کافــی متقاعد‌کننــده نیســت تــا آنهــا را بــه نســبی‌گرایی اخلاقــی، 

هدونیســم )لذت‌گرایــی(، ســوءمصرف موادمخــدر، خودکشــی یــا 

میــل بــه ســلطه‌جویی و سوء‌اســتفاده از دیگــران نکشــاند. 

ــی  ــفه تحلیل ــم: فلس ــرب داری ــی در غ ــفی اصل ــه فلس ــا دو نحل م

ــن  ــی کوای ــفه تحلیل ــه فلس ــی. درحیط ــفه اروپای ــی و فلس منطق

»مادی‌گــرای  و  »طبیعت‌گــرا«  تفکــر  نماینــده  دنــت  دنیــل  و 

تقلیل‌گــرا« هســتند. دنــت شــعور یــا آگاهــی را نوعــی توهــم 

ــا  ــول صده ــه در ط ــت ک ــد اس ــد معتق ــوی اکی ــد و به‌نح می‌دان

هزارســال، روابــطِ مــرده فیزیکی - شــیمیایی بــه تعامــل نورون‌های 

مغــز منجــر شــده‌اند و ایــن ضامــن کارکــرد ذهــن انســان اســت. 

درمقابــل ایــن دیــدگاه منحصــرا مادی‌گــرا، کــه اساســا مقصدگرایی 

ــد،  ــور[ را رد می‌کن ــت در ام ــه غای ــودن ب ــل ب ــگاری، قائ ]=غایت‌ان

دیــدگاه تامــس نیــگل و دیویــد چالمــرز وجــود دارد. کوایــن و 

ــی  ــتر به‌نوع ــه بیش ــش -ک ــی خوی ــی افراط ــت در طبیعت‌گرای دن

مذهــب شــبیه اســت تــا فلســفه- فلســفه را زائــده علــوم می‌داننــد. 

ــابه  ــن، مش ــی داروی ــاب طبیع ــه انتخ ــتند ک ــن هس ــا مطمئ آنه

سیســتم‌های الگوریتمــی و تصادفــی، در یــک روند بســیار آهســته 

ــواع گوناگــون منجــر شــده اســت.  ــه خلــق ان ب

در »تکامــل مقصودها«]=تکامــل غایــات[، دنــت تصدیــق می‌کند 

ــرای  ــی ب ــوری جامع ــچ تئ ــت و هی ــن نیس ــات روش ــأ حی ــه منش ک

توضیــح آن وجــود نــدارد. هرچنــد او ایــن تئــوری را پیشــنهاد 

می‌کنــد:

در چرخه‌هــای غیرزنــده ماننــد چرخه‌هــای فصــول، جزرومــد آب، 

روز و شــب و هــزاران و هــزاران چرخه‌هــای شــیمیایی در میزان‌های 

متفــاوت، دنــت پیشــنهاد می‌کنــد کــه do-loops مفهومــی 

چرخه‌هایــی  بگیریــم.  نظــر  در  را  کامپیوتــری  برنامه‌هــای  در 

کــه دائمــا دور می‌زننــد و کار مشــابهی را انجــام می‌دهنــد و 

چرخه‌هــای طبیعــی غیرزنــده مشــابه ایــن do-loopsهــا هســتند. 

ــاره چرخه‌هــا جالــب  دنــت توضیــح می‌دهــد کــه چیــزی کــه درب

ــاز  ــه آغ ــه نقط ــام کاری ب ــس از انج ــا پ ــه آنه ــت ک ــن اس ــت ای اس

ــن  ــث، ای ــای عب ــا در چرخه‌ه ــام کاری ی ــس از انج ــد. پ برمی‌گردن

ــا اینکــه تغییــر غیرمحسوســی  ســیکل‌ها ادامــه پیــدا می‌کننــد ت

اتفــاق می‌افتــد. ایــن چرخه‌هــا چیزهــای مختلــف را بــا رونــد تکــرار 

ــده  ــکان پدی ــرایط ام ــد و ش ــب می‌کنن ــا مرت ــا ی ــی جابه‌ج تدریج

جدیــدی را فراهــم می‌کننــد. در عــرض میلیون‌هــا ســال ایــن 

الگوریتم-ســیکل‌ها، به‌شــکل مــوازی در سرتاســر زمیــن تکــرار 

ــه  ــی ب ــد: زندگ ــازه‌ای می‌افت ــاق ت ــان اتف ــه ناگه ــا اینک ــود ت می‌ش

وجــود می‌آیــد. تولیــد انباشــته کم‌کــم و در طــول میلیون‌هــا ســال 

تبدیــل بــه بازتولیــد انباشــته می‌شــود. تدریجــا از تــداوم روندهــای 

متفــاوت، بازتولیدهــای متفــاوت بــه وجــود می‌آیــد. مدت‌هــا قبــل 

از ظهــور تولیدمثــل؛ ژن‌هــا، نســل‌ها، تــداوم تفاوت‌هــا، روندهــا و 

پدیده‌هــا وجــود داشــته اســت. وقتــی چیــزی بیشــتر از بقیــه دوام 

آورد، بــه آن فرصــت انباشــتگی تغییــرات را می‌دهــد و از آنجــا کــه 

ایــن چرخه‌هایــی کــه دوام می‌آورنــد، فاقــد شــعور هســتند، دائمــا 

ــی  ــه خوش‌شانس ــی ب ــا هرازچندگاه ــت ی ــدن و شکس ــه خردش ب

ــس ]از  ــوند. پ ــر می‌ش ــج منج ــی نتای ــه برخ ــول غیرمترقب و حص

ــداوم  ــد ت ــت، مانن ــداوم اس ــی از ت ــل، نوع ــت[ تولیدمث ــر دن نظ

ــی.  ــی طبیع ــای الگوریتم چرخه‌ه

ــد.  ــودات نمی‌ده ــه موج ــل را ب ــدن دلی ــت فهمی ــت، زحم طبیع

مک‌کنــزی  بِورلــی  رابــرت  دارویــن،  معاصــر  منتقــد  از  دنــت 

کــه  می‌کنــد  نقل‌قــول   )Robert Beverley MacKenzie(

درحالــی کــه دارویــن را خــوب فهمیــده بــود، »حکمت ماشــینی« او 

را نفهمیــده بــود. مک‌کنــزی در ســال ۱۸۶۸ نوشــت: »تئــوری‌ای 

کــه مــا بــا آن ســروکار داریــم، جهــل مطلــق صنعتگــر اســت. پــس 

می‌توانیــم بگوییــم بــرای اینکــه یک ماشــین کامــل و زیبا بســازیم، 

لازم نیســت بدانیــم چگونــه آن را بســازیم. ایــن گــزاره در چند کلمه 

تمــام معنــای ]مدنظــر[ دارویــن را بیــان می‌کنــد کــه به‌نظــر 

ــل  ــه جه ــد ک ــر می‌کن ــتدلال فک ــب اس ــی غری ــا واژگون ــد ب می‌رس

مطلــق کامــا واجــد شــرایط آن اســت کــه جــای حکمــت مطلــق را 

ــه بگیــرد.« در تمــام دســتاوردهای مهــارت خلاقان

ــت  ــود. دن ــن ب ــاک داروی ــر خطرن ــن فک ــت، ای ــر[ دن ــر ]نظ ــا ب و بن

بــه ایــن ایــده و ایده‌هــای مشــابه تورینــگ، بنیانگــذار علــوم 

‌کامپیوتــری اعتقــاد مذهبــی دارد. او مشــتاقانه از علــوم شــناختی 

و امــکان خلــق هــوش مصنوعــی دفــاع می‌کنــد و مایــل اســت این 

کلمــات مک‌کنــزی و تورینــگ را کــه بــا ]قــول[ دارویــن همخوانــی 

دارنــد، تکــرار کنــد:

مک‌کنــزی در تمســخر دارویــن -و درواقــع در تاییــد دنــت کــه 

معتقــد اســت حقیقــت را گفتــه- می‌نویســد: »داروین معتقد اســت 

ــرط لازم آن،  ــازیم، ش ــا بس ــل و زیب ــین کام ــک ماش ــه ی ــرای اینک ب

دانســتن ایــن نیســت کــه آن را چگونه بســازیم.« و تورینگ نوشــت: 

»بــرای اینکــه یــک ماشــین کامــل و زیبای محاســبه باشــیم، شــرط 

لازم آن دانســتن حســاب نیســت«. هــر دو -دارویــن و تورینــگ- در 

واژگونــی غریــب تعقــل بــه ایــن نتیجــه رســیدند: »توانایــی بــدون 

ادراک«. دنــت اذعــان مــی‌دارد کــه البتــه گاهــی فهــمِ بهتــر بــرای 

توانایــی لازم اســت -تــا آنجــا کــه مــا از انســان صحبــت می‌کنیــم- 

 ]Lebenswelt ،ــت‌جهان ــی زیست‌سپهر]=زیس ــرای طراح ــا ب ام

ــا  ــابه ب ــت. مش ــازی نیس ــه ادراک نی ــری، ب ــبه کامپیوت ــا محاس ی

ــز  ــاآگاه مغ ــای ن ــط نورون‌ه ــول رواب ــانی معل ــی انس ــن، آگاه ای

ــی  ــا »به‌نوع ــت نورون‌ه ــود گف ــس می‌ش ــت آن. پ ــه عل ــت و ن اس

می‌فهمنــد« کــه آگاهــی چیســت و ســی‌پی‌یو CPU]=واحــد 

پــردازش مرکزی[»به‌نوعــی« اضافــه و کم‌کــردن را »می‌فهمــد«، 

ــی را  ــی فایل ــه وقت ــه چ ــد« ک ــی می‌فهم ــی »به‌نوع ــتم اجرای سیس

کــه همچنــان مشــغول کار اســت کنــار بگــذارد، وقتــی شــما از یک 

کار بــه کار دیگــر می‌رویــد و موتــور جســت‌وجو فــرق بیــن مشــروط 

و رژیــم مشــروطه را »به‌نوعــی می‌فهمــد«. بــا ایــن »به‌نوعــی« 

]کــه[ دنــت ]می‌گویــد[، فــرق بیــن »نحــو« و »معنــا« را مخــدوش 

ــرای اینکــه پیش‌فــرض او ایــن اســت کــه »همان‌طــور  می‌کنــد، ب

کــه دارویــن و تورینــگ می‌گوینــد، بــرای کارکــرد و توانایــی، فهــم 

یــا ادراک شــرط لازم نیســت.« برخــاف اتاق‌چینــی)1( جــان 

ســرل )John Searle( کــه ســعی می‌کنــد نشــان دهــد کــه دنیــای 

درونــی معنــا و قصدیــت ]=حیــث التفاتــی، intentionality[ وجه 

مشــخصه آگاهــی انســانی اســت. »قصدیــت« یعنی اینکــه آگاهی 

همیشــه آگاهــی دربــاره چیــزی اســت. »معنــا« از جهتــی بــه ایــن 

»جهت‌داشــتن آگاهــی بــه چیــزی بیــرون از خویــش« و »بــودن در 

ــی  ــت، حت ــوط اس ــودن[ مرب ــم ب ــم، در عالَ ــون فی‌العال عالم«]=ک

اگــر فــرض کنیــم ایــن عالــم، کــه مولــود خــود مغــز نیســت، کامــا 

موهــوم اســت. به‌تبــع دارویــن و تورینــگ، دنــت می‌خواهــد نشــان 

دهــد کــه »نحــو، شــرط معنــا اســت«، »تعامــل نورون‌هــا شــرط لازم 

ــی«،  ــرده و زندگ ــزاء »م ــای اج ــت« و »دوگانه‌ه ــی اس ــی آگاه و کاف

یــا »لاشــعور]=ناآگاهی، شــعور باطــن، unconsciousness[ و 

ــا »جســم و ذهــن کاذب« اســت. اینهــا از هــم تفــاوت  آگاهــی«، ی

کیفــی ندارنــد، بلکــه اولــی »علــت« و »دلیــل« دومــی اســت. معنــا 

و آگاهــی معلــول روابــط اجــزاء مــرده یــا تعامــل بیوشــیمیایی 

ســلول‌های گنــگ و لاشــعور اســت. »دلیلــی« وجــود دارد کــه چــرا 

ــن  ــا ای ــا آنه ــد. ام ــل می‌کنن ــه تعام ــر این‌گون ــا همدیگ ــا ب نورون‌ه

دلیل‌هــا را نمی‌فهمنــد یــا بــه زبــان دیگــر، نورون‌هــای مغــز دلیلــی 

بــرای انجــام کارکردشــان ندارنــد. انســان‌ها تنهــا موجوداتــی 

هســتند کــه اســتدلال می‌کننــد و بــرای هــر چیــزی دلیــل 

می‌آورنــد. دنــت بــه ایــن می‌گویــد »داوری از بــالا بــه پاییــن«. 

درحالی‌کــه واقعیــت، بــه روایــت دارویــن و تورینــگ، از پاییــن بــه 

بالاســت. همــه جهــان، ازجملــه شــعور و آگاهــی، از تعامــل اجــزای 

گنــگ -و در ســطح اتمــی، مُــرده- ســاخته ‌شــده اســت. این ســنگ 

بنیادیــن تفکــر ماتریالیســتی و ماشــینی مدرنیســم اســت. 

ــعور و  ــان، ش ــکولار از انس ــای درک س ــران در فض ــن متفک ــه ای هم

آگاهــی و عوامــل علّــی او را بررســی می‌کننــد. آنهــا همــه به‌نوعــی 

ــد. درک  ــاور دارن ــاده، ب ــا س ــده ی ــکال پیچی ــا اشَ ــی، ب طبیعت‌گرای

آنهــا از حقیقــت براســاس »تئــوری بازنمایــی واقعیت« اســت، یعنی 

ــوند.  ــا می‌ش ــز م ــی وارد مغ ــای حس ــق داده‌ه ــا ازطری واقعیت‌ه

مغــز مــا از آنهــا تصوراتــی ســاخته، پــردازش کــرده و بــه فهــم منجــر 

می‌شــود. هایدگــر به‌خوبــی نشــان می‌دهــد کــه تئــوری بازنمایــی 

واقعیــت، »تحریــف تجربــه بشــری« از طریــق یــک »تئــوری« اســت. 

ایــن تئــوری خــود بــه محوریــت »من-ســوژه«، یعنــی پردازش‌کننده 

»انســان‌محوری«  ایــن  می‌شــود.  منجــر  حســی،  تاثــرات 

به‌معنــای  به‌هیچ‌وجــه  و  اســت  معاصــر  جهــان  بت‌پرســتی 

ایــن نیســت کــه حقــوق انســانی مهــم شــده اســت. برعکــس؛ بــه 

اطــراف خــود در جهــان نــگاه کنیــد: جریانــات راســتِ نژادپرســتِ 

ملی‌گــرایِ سفیدپوســت در آمریــکا و اروپــا ماننــد علــف هــرز 

درحــال روئیــدن هســتند. »انســان‌محوری« دقیقــا یعنــی محوریت 

آن یکدرصــد از جمعیــت کــه دارای ۸۰ درصــد از ثــروت موجــود در 

ــروت  ــش از ث ــر بی ــت نف ــروت هش ــون، ث ــتند. هم‌اکن ــکا هس آمری

ــر  ــان‌محوری در ذات تفک ــت. انس ــان اس ــردم جه ــد از م ۵۰ درص

و فلســفه مســلط غــرب، فرورفتــه اســت. در پاســخ بــه ســوال »چــه 

بایــد کــرد؟«، در قســمت بعــدی، ایــن نکتــه را روشــن‌تر می‌کنــم 

کــه ایــن تئوری‌ســازی و ایــن انســان‌محوری و تســلیم بــه تــز »مــا 

ــفه  ــم فلس ــت ه ــی و بن‌بس ــه ویران ــتیم« ب ــرگ هس ــه م زیرمجموع

غــرب، هــم معنویــت و اخــاق انســانی و هــم امــکان زندگــی روی 

ایــن ســیاره منتهــی شــده اســت. 

فلســفه عقل‌گرایــی و تجربه‌گرایــی اروپایــی و پدیدارشناســی 

و بعــد تغییــر توجــه از انُتولوژی]=موجودشناســی[ بــه متــن و 

ــان از  ــود خودم ــا وج ــاداری ب ــه معن ــه رابط ــا را ب ــه م ــان و... هم زب

درون )دیگــر درونــی وجــود نــدارد( و بــا بیــرون، بــا زیســت جهــان 

و هســتی، نمی‌بــرد. اکثــر ایــن فلســفه‌ها در بهتریــن حالــت 

ــرگ  ــه م ــا زیرمجموع ــه »م ــد ک ــه ‌می‌دارن ــت را نگ ــرض دن پیش‌ف

هســتیم«، امــا آن را نامتعیــن می‌کننــد، ماننــد نیچــه کــه انســان 

را حیــوان نامتعیــن می‌خوانــد. نقــد پســامدرن از ایــن نظــر جالــب 

اســت کــه جنبــه ایجابــی دیدگاه‌هــای دنــت )اینکــه: ذات آگاهــی 

همــان کارکــرد مغــز اســت( را کنــار می‌گــذارد، امــا جنبــه ســلبی 

آن )اینکــه: مــا زیرمجموعــه مــرگ هســتیم( را نگــه ‌مــی‌دارد. نقــد 

ــل و  ــلط عق ــه تس ــوژه )ک ــوری س ــر، تئ ــع هایدگ ــامدرن به‌تب پس

بعــد تســلط انســان مــدرن بــر جهــان اســت( را کنــار می‌گــذارد، 

امــا در تحلیــل نهایــی همــان انســان‌مداری و تســلط ســوژه را 

)کــه ماحصــل مدرنیســم و روشــنگری غــرب اســت( نگــه مــی‌دارد، 

بــرای اینکــه همــه معتقدنــد کــه زندگــی معنایــی نــدارد، جــز آنچــه 

فــرد یــا ســوژه خــود بــه آن معنــا دهــد. یعنــی بنابرایــن روایــت، مــا 

یــک فاعــل شناســایی و مســلط بــر طبیعــت هســتیم و همــه ایــن 

چیزهایــی کــه دنــت دربــاره اصــل وجــود مــا می‌گویــد )اینکــه: مــا 

ماحصــل فرآیندهــای فیزیکی-شــیمیاییِ مــرده هســتیم( را قبــول 

می‌کنیــم، امــا ایــن را کــه »پــس، ذات انســان را شــناخته‌ایم« 

نادرســت می‌دانیــم، هرچنــد از آنجــا کــه جهــان بــه مــا بی‌تفــاوت 

ــتیم،  ــا هس ــن م ــی، ای ــل نهای ــت، در تحلی ــرده اس ــا[ م ــرای م و ]ب

]مــا به‌عنــوان[ ســوژه، کــه بــه زندگــی خــود معنــا می‌دهیــم یــا بــه 

تعبیــری دیگــر زندگــی معنایــی نــدارد؛ یعنــی نیهیلیســم. 
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پی‌نوشت‌:
1. »اتاق چینی« بنا به قول سرل از این قرار است: فرض کنید من درون یک اتاق دربسته محبوس شده باشم و یک کتاب به زبان انگلیسی دارم که در آن قواعد و مراحل اجرای یک برنامه کامپیوتری )همان برنامه‌ای که ماشین به کمک آن قادر است ورودی چینی را به خروجی چینی تبدیل کند( نوشته شده ‌است. حال کسانی که بیرون اتاق هستند 
یک دسته بزرگ نوشته‌های چینی به من می‌دهند. فرض کنید )همان‌طورکه واقعا اینطور است( من چیزی از زبان چینی نمی‌دانم نه نوشتن و نه خواندن و حتی من مطمئن نیستم که بتوانم بین نوشته‌های چینی یا زبان‌هایی شبیه آن مثلا ژاپنی و شکلک‌های بی‌معنی تفاوت قائل شوم. از نظر من نوشته‌های چینی فقط پر از شکلک‌های بی‌معنی است. با این 
حال من قادر هستم ورودی که از بیرون اتاق به زبان چینی دریافت کرده‌ام را به کمک کتاب و مراحل اجرای برنامه گفته شده پردازش کنم و یک یادداشت به زبان چینی را به افراد بیرون اتاق بدهم. او می‌گوید اگر کامپیوتر این‌گونه تست تورینگ را پشت‌سر گذاشته ‌است )که در صورت پشت‌سرگذاشتن چنین است( من هم می‌توانم چنین کاری 

کنم. حال او بیان می‌دارد در این آزمایش فرق جدی بین نقشی که کامپیوتر ایفا می‌کند با نقش او وجود ندارد چراکه هر دو یک‌سری گام‌هایی را برمی‌دارند و درنهایت برداشتی که از کار آنها می‌شود این است که آنها در یک گفت‌وگو شرکت داشته‌اند. با این حال سرل قادر به فهم مکالمه نیست پس می‌توان این‌گونه ادعا کرد که کامپیوتر نیز چنین 
است و مکالمه را نمی‌فهمد. سپس سرل این‌گونه قضیه را بیان می‌کند که بدون »فهم« نمی‌توان عمل ماشین را »فکرکردن« توصیف کرد پس کامپیوتر نمی‌تواند فکر کند و درنتیجه نمی‌توان برای آن ذهن قائل بود. 
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